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Abstract 

Considering the names of the Oriental hand-wovens, Arabic words were highly used in 
the Iberian Peninsula (Portugal and Spain). This paper used the historical research 
method to explore the old Spanish and Portuguese documents and also the quality and 
state of emergence of Oriental hand-wovens in these lands. In this method, the 
etymology of those Arabic words was considered too. The results of the paper revealed 
that in the Iberian Peninsula, at least, from the 14th century, the Oriental carpets were a 
typical and symbol of furniture which were known as alcatifa, a popular name for them. 
The word alcatifa must be derived from Qatif port at the coast of the Persian Gulf. Most 
of these carpets traveled from India to the Iberian Peninsula by trade. The Persian 
carpets were too expensive, so there are a few signs of them in the Portuguese and 
Spanish decorations during that time. 
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  1402زمستان و  پاييز، 2، شمارة 2نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  1جزيرة ايبري هاي شرقي درشبه شناسي دستبافت ريشه
  *حسام كشاورز

  ***حسنعلي پورمند ،**فر اصغر فهيمي علي

  چكيده
هايي كـه از شـرق    ها اغلب با نام هاي شرقي به اروپا از دوران باستان اين بافته با ورود دستبافت

هـاي اسـلامي، مورهـا، كـه      شدند. از آنجا كه در سده رفت، شناخته مي ها به غرب مي همراه آن
ها داشـتند، بيشـترين ظهـور     مسلمانان مسيحي شدة اروپا بودند، نقش زيادي در رواج اين واژه

صـورت واژگـان    ويژه شبه جزيرة ايبري(پرتغال و اسپانيا) بـه  هاي شرقي در اروپا و به دستبافت
هاي شرقي بـراي اروپاييـان، در    سبب ناشناخته بودن ساختار بافته عربي است. از جانب ديگر به

بـا  اند. اين پژوهش  ها معادل يكديگر قرار گرفته فرهنگ لغات پرتغالي و اسپانيايي همة اين واژه
روش تاريخي به كند و كاو در اسناد و كتب كهن پرتغالي و اسپانيايي پرداختـه و چگـونگي و   

هاي ميانه به بعد مـورد مطالعـه    ها را از سده هاي شرقي در اين سرزمين كيفيت حضور دستبافت
پذير شده است. با توجـه بـه    ها نيز امكان شناسي اين دستبافت قرار داده است. از اين گذر ريشه

آوردهاي اين پژوهش، در پرتغال و اسپانيا حداقل از سدة چهاردهم ميلادي قـالي شـرقي    دست
 آلكاتيفـا شـده اسـت كـه واژة     كم و بيش نمونة نوعي و مظهر اسباب و لوازم خانه شناخته مـي 

اند و  ها از هند به وسيلة تجارت به شبه جزيرة ايبري رسيده معرف آن بوده است. بيشتر اين قالي
ها بر عهده داشـته   هاي ايراني به سبب گراني نقش كمي در دكوراسيون داخلي آن ابل قاليدر مق

در خليج فارس، كـه در آن دوران مركـز مهـم     قطيفتواند با بندر  است. ريشة واژة آلكاتيفا مي
، الفومبراتجاري و بارگيري به سمت اروپا بوده است، مرتبط باشد. از جانب ديگر واژگاني مانند 
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اند كه در حـال حاضـر    دوزي مطرح بوده هاي گلدوزي و سوزن براي روانداز آسيتاراو  ركالمد
  در رديف لغات مهجورند. 

 .شناسيقالي، آلكاتيفا، پرتغال، اسپانيا، ريشه ها: دواژهيكل
  
   مقدمه. 1

هاي هنرهـاي   نظير از پژوهش اي بي چاپ شدكه مجموعه2ميلادي سيري در هنر ايران 1938در 
، كه اين مجموعه زير نظـر او سـامان گرفـت، در    )Arthur Upham Pope( بود. آرتور پوپ ايراني

بخشي به نسبت مفصل، و به همان مقدار غني و معتبر، هنر فرش ايراني را در گذر تاريخ  مورد 
اي به  مطالعه و تحقيق قرار داد. نگرش تاريخي پوپ به قالي، اگر نگوييم او مبدع چنين ملاحظه

كند. همين نگرش راه را براي  چشمگير خودنمايي مي  اي هاست، در آن مطلب به گونه دستبافت
مانده از دوران صفوي گشود. در بخش  جاي هاي كهن به هاي متفاوتي از او دربارة فرش استدلال
 alcatif، گويا او نخستين فردي اسـت كـه بـه واژة مـبهم و مهجورآلكـاتيف     3هاي پرتغالي فرش

رابطه نوشت كه چون اين واژه از سدة دهم هجري در هندوستان به معنـاي   پرداخت و در اين
هاي پرتغـالي بايـد    فرش به كار رفته و در پرتغال نيز همين كاربرد را داشته است، بنابراين قالي

آور است كه پوپ به معرب اين واژه (القطيـف) اشـاره    ). شگفت6/2720(پوپ، بافت هند باشد
هـاي پرتغـالي،    مند به قـالي  كنجكاوي بيشتري نكرد. پژوهشگران علاقه داشت، اما در اين رابطه

 Fredrik Robert( بـه ترتيـب فـردريش مـارتين     - ها كه پيش از پوپ در اين باب نوشتند چه آن

Martin(كونــل ، )Ernst Kühnel(ويلهلــم فــن بــوده ، )Wilhelm von Bode(هرمــان ترنكوالــد ، 
)Hermann Trenkwald( و فردريش زاره )Friedrich Paul Theodor Sarre(  - گروه كه پس  و چه آن

ــد  ــه موضــوع پرداختن ــيش ب  Richard( ، اتينگهــاوزن)Kurt Erdmann( اردمــان - از او كــم و ب

Ettinghausen(، چارلز اليس )Charles Grant Ellis(  با آن مقالة مفصلش و استيون كـوهن )Steven 

Cohen(  -  تـر آنكـه هـيچ يـك از      لودة اصـلي پـژوهش ديدنـد و شـگفت    طرح و نقش را شـا
پژوهشگران پس از پوپ، استدلالش روي آلكاتيف را بررسي نكردند، در حالي كه همة مطالب 

هاي پرتغالي را در كتابش ديده بودند. شـايد تأكيـد بـيش از انـدازه روي صـحنة       او دربارة قالي
ها را از توجه به اين  ز و رمز اين صحنه آنها و سعي در كشف را قالي  دريايي موجود در لچك

  بهره گذاشت.  مهم بي
هاي پرتغالي مهم انگاشت، اما به همين اشارة  اگر چه پوپ واژة آلكاتيف را در رابطه با قالي
وگو بـا   هاي واژگان كمك گرفته بود يا از گفت مختصر بسنده كرد. او در اين مورد يا از فرهنگ
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تر  ر خود مطالبي يادداشت برداشته بود كه البته حالت اخير محتملپژوهشگران اروپايي هم عص
ها كه تك زبانه و تنهـا پرتغـالي يـا     هاي كهن پرتغالي و اسپانيايي، به ويژه آن است؛ زيرا فرهنگ

دهند. از جانب ديگراو اين نكته  اند، مطالب بسيار بيشتري دربارة اين واژه به دست مي اسپانيايي
هـاي   اي اززبـان  هاي پرتغالي و اسپانيايي هم ريشه و متعلق به شـاخه  كه زبان را ناديده انگاشت

 ايبريـان - يـا هيسـپانو   )West Iberian( هستند كه ايبريـايي غربـي  ) Romance languages( رومانس
)Hispano-Iberian (شود. بنابراين، آلكاتيف همچـون هـزاران واژة پرتغـالي ديگـر در      خوانده مي

شود و چنانچـه در ادامـه خواهـد آمـد، نخسـتين       نيز به همين شكل يافت مي ادبيات اسپانيايي
شـود. ايـن نكتـه از     هاي آلكاتيف نه در ادبيات پرتغالي و بلكه در متون اسپانيايي ديده مي جلوه

سـازد و در مقابـل بـر     هاي پرتغالي نااسـتوار مـي   يك جهت نظرية پوپ را دربارة محل بافتقالي
،آرشيو ملـي پرتغـال ،نيـز    4افزايد. اينك توره دو توبو ها مي ف هويت قاليپيچيدگي و ابهام اطرا

سامان يافته و نسبت به زمان حيات پوپ امكان بيشتري براي دسترسي به اسناد آن وجود دارد. 
هاي شرقي به وفور مشاهده  در اين اسناد و نيز كتب كهن، آلكاتيف و واژگان مرتبط با دستبافت

ها را  هاي گرداگرد دستبافت ها لابلاي متون به جاي مانده، كژفهمي اي آنشوند و بررسي معن مي
هاي ميانه به اين سو، كه اغلـب دليـل آن    طوركلي اروپاي سده اسپانيايي و به- در ادبيات پرتغالي

پرتغـال و اسـپانيا در بخـش      كند، چـرا كـه   ها بوده است، رفع مي ناآگاهي از ساختار متنوع بافته
هـاي از جهـان    دوران، امپراطوري مسلط تجاري و سياسـي اروپـا و نيـز بخـش    وسيعي از اين 

  اند.  بوده
  

  هاي آلكاتيفا . نخستين نمايش2
 Sevillana( داروي سـويل در كتـاب   alcatifaآلكاتيفـا تجليـات آلكـاتيف يـا      تـرين  يكي از كهن

medicina ( شـود. در ايـن كتـاب كـه شـرح       پزشك اسپانيايي پيدا مـي 5خوان دي آوينوننوشتة
خانه در «اي يادآور شده كه  هاي شيوع يافته در شهر سويلاست، نويسنده در وصف خانه بيماري

گرم شده و رزماري و آلكاتيفاهاهواي سرد با مقدار زيادي لباس، پتوهاي آويزان شده از ديوار و 
جـا   آشـكارا كـاربرد آلكاتيفـا در ايـن    6(Salgado, 229)»هـا.  اسطوخودوس و آويشن  و مشـابه آن 
ها و انواع و اقسام داروهاي گياهي، به  هاي ديوار و لباس زيرانداز بوده است كه در كنار پوشش

 1426بخشيده است. از همين دست است يك صورت اموال اسپانيايي مربـوط بـه    خانه گرمي 
علاوه بر آنكه ) "un tarpet o catifa"( (Ibid)ورد.خ به چشم مي 7catifaكاتيفاميلادي كه در آن واژة 

دست كم دو نمود ديگر از آلكاتيفا در ادبيات اسپانيايي طي نيمة اول سدة پانزدهم در دسـترس  
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هنـري چهـارم   نگـار دربـار    ، گـزارش وقـايع  (Ibid)است كه همه در معناي دستبافت زيراندازند
 )Bohemio Leon de Rozmithal( روزنتـال لئـو لـرد   نيزدر دست است كـه در نقـل سـفر    8كاستيل

خـورد،   ... مـي 9مورهـا نشسته بود به شيوة  آلكاتيفاشاه هنري چهارم بر روي يك «نويسد كه  مي
پرتغاليان تا پيش از اواخر سدة پانزدهم هنوز هند و هرمز و ديگر منـاطق   (Ibid, 45)»نوشيد.... مي

ران دريـايي  ميلادي بـود كـه اسـكاد    1497عنوان مستعمره نداشتند و تنها در  خليج فارس را به
پرتغال را به هدف باز كردن راه دريايي به سمت هنـد تـرك كـرد. حقيقـت آن      10واسكوگاداما

هاي اصلي پرتغال و اسـپانيا دسـت كـم يـك سـده       است كه قدمت كاربرد آلكاتيفا در سرزمين
رغم عقيدة پوپ تداول آلكاتيفا در   تر از اولين تاريخ حضور پرتغاليان در هند است و علي كهن

  هاي پرتغالي و سرزمين هند باشد. تواند مهر تأييدي بر پيوند ميان فرش رتغال نميپ
  

  هاي واژگان پرتغالي و اسپانيايي هاي شرقي در فرهنگ . دستبافت3
ميلادي در اسپانيا، كه بـه احتمـال    16نويس اوايل سدة  فرهنگ 12جرونيموي، 11پدرو دي آلكالا

خود  كاتيفا  13كاستيلي- واژه نامة عربيت داده است، در ترين مدخل را براي آلكاتيفا به دس كهن
 Francisco( فرانسسيكولوپز تاماريد1585در  (Ibid,229)دهد. قرار مي alhonbraالحونبرارا مساوي 

López Tamarid(ارزشمند نگاشته اسـت   14اسپانيايي - نامة عربي شناس اسپانيايي، يك واژه ، زبان
آورد، يا زيراندازي كه كف خانـه انداختـه    مي 15alhombraالحومبراكه در آن آلكاتيفا را به معني 

در اسپانيا الحونبرا قدمتي بيش از الكاتيفا دارد، زيرا اين واژه اكنون مهجـور شـده    (Ibid)شود. مي
گيرتـرين مطلـب دربـارة     انـد. چشـم   معناي زيرانداز بوده است، اما در آن زمان آشكارا هر دو به
شناس  ، عرب 17ديگو دي گوآدياسپانيايي،  16انسيسكنفرآلكاتيفا در اين زمان متعلق به راهب 

هـايي از   دربـارة آلكاتيفـا توضـيح داد كـه در بخـش      1593نويس، اسـت كـه حـدود    و فرهنگ
دهد كه ايـن   گوآدي هشدار مي (Ibid)خوانند. مي tapizتاپيز يا  alfombraالفومبرا اسپانياآلكاتيفا را 

دهد كه به نحو نابجايي بـه الفـومبرا و    خمل معني ميآلكاتيفا) در عربي، پارچه يا پارچة م(واژه 
از جانب ديگر محقق شده است كه تاپيز معادل واژة انگليسي (Ibid) تاپيز نسبت داده شده است.

شده با ساختار پودنما و بدون گره است كه به  اي نفيس و شناخته است كه بافته tapestryتاپستري
شود و همة تارها در پايان كـار پنهاننـد. تاپسـتري     صورت سنتي روي دارهاي عمودي بافته مي

عنوان پوشش تزييني ديوار و به صورت آويخته  دست كم از سدة چهاردهم در فرهنگ غرب به
  18گاه زيرانداز نبوده است. رود و هيچ به كار مي
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هاي شرقي بسيار متنوع بـوده و از نظـر سـاختاري هـر يـك هويـت        اين نكته كه دستبافت
هـاي مسـتقل،    دارند، مزيد بر علت بوده است كه با وجـود بـه دسـت دادن مـدخل    اي  جداگانه
هـا از   ها ناتوان بوده وقادر به بازشناختن آن هاي كهن اروپايي در شرح ساختار دستبافت فرهنگ

هـاي شـرقي را    يكديگر نيستند و از اين روي براي آساني كار همة واژگان مربوط به دسـتبافت 
توانـد باشـد، ايـن اسـت كـه       ند. دليل ديگر كه از غرايب ادبيات غرب ميا معادل همديگر نهاده

شـده   آلكاتيفا در قرون وسطي كم و بيش نمونة نوعي و مظهر اسباب و لوازم خانه شناخته مـي 
و جايگاهي در   گرايي و صميميت، چرا كه فرش تنها وسيله يمني و ملي است و نمادي از خوش

  (Ibid) شد. آن استفاده مي خانه بود كه براي هر مقصودي از
ميلادي آلكاتيفا چنين معنـي شـده    1763انگليسي مربوط به  - در يك كتاب لغت اسپانيايي

   (Giral del Pino)».19خوابي در باغ تخت؛ خواب پوشش تخت؛يك فرش«است: 
 نهد مي tapeçariaتاپسريا و  تاپيزيك فرهنگ ادبي پرتغالي مقارن همين زمان آلكاتيفا را برابر

(Freire,2/218)كه هر دو متفاوت از آلكاتيفا هستند. تاپسريا كه در اسناد پرتغالي به ويـژه   در حالي
شده از تـاپيز اسـت و    )Derivation( مشتق  اي شود، واژه از آغاز سدة شانزدهم به وفور يافت مي

  هر دو در معناي تاپستري هستند.
، كـه  )Elucidario( يوالوسـيدار در كتـاب مشـهورش    20يوآخيم ويتربـو نويس پرتغالي  تاريخ

دربارة لغات و اصطلاحاتي است كه در گذشته در پرتغال متـداول بـوده ولـي در اواخـر سـدة      
دهـد، آن   طور مستقل شرح نمي اند، در حالي كه خود آلكاتيفا را به نوزدهم رو به فراموشي نهاده
ورد. آ شـمار مـي   بـه  almadraqueالمـدرك  ، الفـومبرا و  acitaraآسيتارا را در رديف واژگاني نظير

كه سال چاپ الوسيداريو است، آلكاتيفا چنان رايج و شناخته شـده بـوده كـه     1798بنابراين در
ردة لغات فراموش شده و مهجور درنيامده است. ويتربو در كتابش آسيتارا را پـرده، روانـداز    هم

؛ دربارة الفومبرا تنها بـه معـادل   (Viterbo, 31)كند قيمت و ظريف معني مي گلدوزي و قباي گران
آن را  الحـومبرا   21كنـد و معـادل هيسـپانيويي    بسـنده مـي   tapeteتاپتـه  نهادن آن بـا آلكاتيفـا و   

؛ و در پايان المدرك را به معنـاي بالشـتك بـراي نشسـتن بـر روي زانـو يـا        (Ibid, 56)خواند مي
  (Ibid, 62)داند. مي) alcatifa dobrada( خوابيدن و نيز پتوي ضخيم و تشك و البته فرش تاشده

به شـرح   22دومينگوس وييراكدام به اندازة  نويسان پرتغالي سدة نوزدهم هيچ در بين فرهنگ
نامة  لغت بيني ويژة خود در ها همت نبسته است. او با باريك هاي مربوط به دستبافت معاني واژه

رفته بود، به همان صـورت معنـي   معادل آلكاتيفا در نظر گ ويتربوواژگاني را كه 23بزرگ پرتغالي
كند، جز آنكه در شـرح معـاني الفـومبرا بـه پارچـة ابريشـمي، پارچـة يـك تكـة بـزرگ و            مي
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اين مطلب كه الفومبرا  (Vieira, 297)كند. هاي متنوع اشاره مي ها و نقش (لحاف) در رنگ روتختي
در اسناد و متون كهـن غيـر   استفادة نادر از آن (Ibid) ي داشته است. در زبان شعر كاربرد گسترده

اي از پشم يا ابريشم با نقوش  دهد. وييراتعريفي نيز از خود آلكاتيفا دارد: بافته ادبي را توضيح مي
پوشاند يـا در كنـار هـم از     هاي مختلف كه كف خانه را مي و رنگ) figuras( گياهي يا تصويري

دار شـرقي يعنـي قـالي      هاي گره رشآشكارا اين تعريف با ف(Ibid, 279) شود. ها آويخته مي پنجره
اند.  ها به ميزان بسيار كمتر كاربرد آويز تزييني داشته نسبت نزديك دارد جز آنكه در شرق فرش

هايي منقوش و دو  كه پارچه (Ibid) در قالب يكي از معاني آلكاتيفا نامبرد damascoداماسكو او از 
آن تارنمـا و زمينـة بافتـه پودنماسـت. از      رو از ابريشم، پشم، پنبه و كتان بوده اسـتكه  نقـوش  

 هايي با بافت جناغي نيز به ميزان كمتر بافته شده است. اين واژه از شـهر دمشـق   داماسكو نمونه
)Damascus( ها را داشته  هاي ميانه مركزيت توليد و نيز تجارت اين پارچه مشتق شده كه در سده

هـا   اف فلزي طـلا و نقـره نيـز در آن   ها كه گاه حتي الي ظرافت اين پارچه (Jenkins, 1/343)است.
ها به عنوان زيرانداز و پوشش كف. اگر چه وييرا  استفاده شده دليلي است بر عدم استفاده از آن

كـه در توضـيح    فرش تاشده در شرح معني المدرك، آلكاتيفا را نيز برشمرد، ولي دربارة عبارت
معناي پتو جايگزين كرد و يـادآور شـد كـه    به  )cobertor( كبرتورآمده بود، آلكاتيفا را با  ويتربو

برند تـا هميشـه آمـاده بـه      هاي بين كار بهره مي تاشده درهنگام فراغتپتوي خدمتكاران از اين 
هاي بدون گره  ا و آشكارا متوجة تفاوت ساختاري آلكاتيفا و روانداز (Vieira, 320)خدمت باشند.

  مانند پتو و لحاف شده بود.
 

  رتغال. اسناد آرشيو ملي پ4
كه ازسدة پانزدهم به بعد در آرشيو ملي پرتغال واژگـان آسـيتارا، الفـومبرا (الحـومبرا)،      در حالي

هاي  ، آلكاتيفا و تاپته و نيز تاپسريا در اغلب صورت24كجا نمودي ندارند المدرك و نيز تاپيز هيچ
دهـد كـه    اموال سلطنتي و اشرافي ظهوري برجسته دارند. اين مطلب از يك جانـب نشـان مـي   

اند و از  واژگان گروه نخست بسيار كهن و مهجور بوده و شايد نيز در زبان محاوره رواج داشته
فرش دستبافت شرقي را بايد در گروه دوم جانب ديگر رهنموني ست به اين حقيقت كه ردپاي 

وجو كرد، زيرا وضـعيت تاپسـريا و يكسـاني آن بـا      و به ويژه جايي ميان آلكاتيفا و تاپته جست
تاپستري غربي محقق شده است. بررسي اين اسناد اين ابهام را كه الكاتيفا و تاپتـه، قـالي(فرش   

هـا آلكاتيفـا در    كنـد. در ايـن فهرسـت    يـدامي اي ديگرهو بافتة پرزدار) بوده يا گليم يا بافتـه  گره
 alcatifas da Índia  ،alcatifa de Veneza  ،alcatifa do Dias  ،alcatifas do Agraهايي ماننـد   عبارت
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(Índia)  ،alcatifa de mesa de Itália  ،alcatifa da Pérsia  ،alcatifa de Castela و نيـزalcatifa de 

Cambaia بارت ديگر هند و مراكز بافندگي آن مانند ديو و آگـرا و خامبـاي و   ع شود. به ظاهر مي
اند. آنچه مشخص اسـت فراوانـي    ها نوشته شده همچنين ايتاليا و ايران و كاستيل منشأ اين بافته

و در مقابل از آلكاتيفاي ايراني  25آلكاتيفاي آمده از هند در اين اسناد بسيار بيش از ديگران است
 Jorge( جورج دي آمارال دي واسكونسـلوس اي كه  نامه 26م برده شده است.تنها در يك سند نا

da Amaral de Vasconcelos(زادة ، نجيب )fidalgo(  در هنـد   27گوااز  1653ژانويه  29پرتغالي  در
دهـد. او   هاي ايراني در پرتغال را در آن زمان توضيح مي به برادرش فرستاده است، كمبود فرش

شـدند، تصـميم    كه بـه گـوا وارد مـي    هاي ايراني سبب گراني و ندرت فرش كند كه به اشاره مي
 )alcatifa de estrado( هـا  ها را يك راست به تجار مسلمان(مورها) در سند كه فرش ن گرفت كه آ

كاستيل منطقة تاريخي اسـپانيا اسـت كـه اتحـاد       (Karl, 53)گرفتند، سفارش دهد. را از ايران مي
كـارل  كيل اسپانياي واحد بـه دسـت   به تش 1469در ) Aragon( آراگوندودماني پادشاهي آن با 

بافي در كاستيل بي شك تحت  انجاميد. قالي 1516در  )Charles V, Holy Roman Emperor( پنجم
هاي اسلامي اين منطقه بوده اسـت.به   مدت مسلمانان در اسپانيا و حكومت تأثير حضور طولاني

ترين شـهر   هاي ميانه مرفه همين ترتيب آلكاتيفاي ونيزي و ايتاليايي از آن جهت كه ونيز از سده
كرده است، يا بايد  اي با بيزانس و جهان مسلمانان تجارت مي پا بوده است و به نحو گستردهارو

هـاي شـرقي و دسـت بـه      هاي حاصل از تجارت بافته از آن دست عبارات ساختگي و بدفهمي
  ها در اروپا. هاي مور ها در منطقة وسيعي از اروپا و آسيا باشد و يا دستبافت دست شدن آن

توانـد بـه    دربارة آلكاتيفاي هندي مطالب تـاريخي متعـددي در دسـت اسـت كـه گـاه مـي       
سـفير   1645در گزارش كوتاهي كـه در  ها نيز كشيده شود.  گيري دربارة ساختار اين بافته نتيجه

فرانسه براي پادشاه پرتغال آماده كرده است، از آلكاتيفا و  وسايل مطلا و منسوجات فاخري نام 
   (Roza,no page)اند. همه از هند آمده برده شده كه

در تاريخ كشـف و تصـرف هنـد بـه     ) Fernão Lopes de Castanheda( فرنا لوپز دي كاستاندا
در مسجد همة چهار نفر روي كـف بـه روي يـك آلكاتيفـا     «... نويسد كه  مي 28دست پرتغاليان

الســلطنه  نايــب 30مــافرانسيســكو دا گادر صــورت امــوال 29(Castanheda, 4-6/140)»نشــينند. مــي
اشاره  )alcatifas de ouro e prata( ) به دو آلكاتيفاي با الياف طلا و نقره1600- 1597هند(تصدي 

مطالبي مانند مورد واپسين سبب شده اسـت   31(Karl, 107)شده كه آشكارا از كامباي آمده بودند.
بودن آلكاتيفاي طـلا و نقـره ترديـد كننـد و سـاختار آن را       بافته كه پژوهشگران معاصر در گره

ها نيز تصديق شـده اسـت كـه طـي     دوزي بدانند، هر چند در همين پژوهش گلدوزي و سوزن
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 (Ibid, 106)هاي شانزدهم و هفدهم، آلكاتيفا بيش از همه در معناي قالي به كار رفتـه اسـت.   سده
چرا كه بيشترين كاربرد آن در اسـناد موجـود در    تر است نسبت به آلكاتيفا روشن تاپتهموقعيت 

در ) Évora( اورا درشـمال  )Arraiolos( آرايولوشهاي منطقة  آرشيو ملي پرتغال در ارتباط با بافته
اي گلدوزي شده است كه در آن  مبين بافتهتاپته دي آرايولوش tapete de Arraiolosپرتغال است. 

در (Online Encyclopædia Britannica)پوشـاند.  ي را مـي دوخت ضربدري كاملاً زمينة پارچة كتـان 
هـا   شد كـه پرتغـالي   هاي ايراني استفاده مي هاي ملهم از فرش هاي آرايولوش اوليه از طرح فرش
سـازدكه تاپتـه بـراي     هاي آرايولوش آشـكار مـي   ساختار بافته 32هارا از مورها آموخته بودند. آن

اي مفصـل   نيز كه مقالـه ) Jorge Fonseca( جورج فونسكارفته است. كار مي هاي بدون گره به بافته
 (Fonseca, 113-1 26)ها اشاره كرده اسـت.  دوزي آن ها نوشته است، به سوزن دربارة اين دستبافت

انـد   ها پرداختـه  كه به صورت محدود به طرح و نقش اين بافتهاز جانب ديگر،رجوع به اسنادي 
طـرح و نقـش    )António da Silva( آنتونيو دا سيلواكند. در صورت اموال  اين مطلب را تأييد مي
توصيف شـده   )um tapete com franja de retrós( هاي وارونه نوارها و باريكهيك تاپته به صورت 

در اسـناد پرتغـالي البتـه در     33هاي سوزني مانند است. و بافتهاست كه آشكارا به نقوش گليمي 
هـاي   هاي كاستيل و نيز كامباي سخن به ميان رفته است كه بايد زيرانـداز  موارد استثنايي از تاپته

دوزي بيشتر شرقي باشد كه از طريق اين نواحي به پرتغال رسيده است. اينكه  گليمي و يا سوزن
، به همـين  34خورد نيز به چشم مي )alcatifa de Arraiolos( آرايولوشآلكاتيفاي  در يكي دو سند،
  بافي قابل ذكري نداشته است. شود، زيرا آرايولوش سنت قالي ترتيب تفسير مي
قصـد   هاي صفوي به سبب گراني كمتر مورد توجـة پرتغاليـاني بـود كـه بـه      از آنجاكه قالي

ج فـارس و البتـه سـواحل آفريقـا     تجارت گسترده در هند و هرمـز و نيـز بعضـي جزايـر خلـي     
شمار در منابع مكتوب پرتغـالي   مستعمراتي براي خود گرفته بودند، آنچه از آلكاتيفاي هندي بي

هاي مغولان هند (گوركانيان) است كـه از سـدة شـانزدهم تـا      شود در حقيقت قالي مشاهده مي
بافي مغولان هنـد  في قاليراندند. از طر اي از هندوستان فرمان مي هاي گسترده نوزدهم در بخش
هاي  هاي بافندگي ايران بوده است، زيرا نخستين بار در دورة اكبرشاه اين بافنده نيز ملهم ازسنت

  ها به هند برده شدند.  ايراني بودند كه براي بافتن قالي
بسيار كم پيش آمده كه آلكاتيفا و تاپته به همراه هم معرف يك بافته بوده باشند. در صورت 

 tapeteعبـارت  ) Luisa Pereira( لوييسـا پريـرا  و  )André dos Santos( آنـدره دو سـانتوس  ل اموا

alcatifado de cores بافـت   هـاي گلـدوزي و گلـيم    از آنجا كه تاپته نمايانگر بافته 35شود. ديده مي
ز آن سازد، بافتة ذكر شده بايد ا است و از جانب ديگر آلكاتيفا همه جا قالي را به ذهن متبادر مي
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بافته و پرزدار و به شـيوة   و بدون گره و نقوش آن گره  هايي باشد كه زمينة آن سوف دست قالي
هاي مشهور بـه   ها بوده است. چنين ساختاري در آن دوران ناشناخته نبوده است، زيرا قالي قالي

  عصر صفوي نيزبه همين شيوه هستند.  )Polonaise carpets( پولونز
هاي كمتري نسبت معادل تاپستري است، در اين معناي نخست جلوه تاپسريا كه محقق شده

به آلكاتيفا و تاپته داشته است كه اين خود از غرائب و عجايب موجود در اسناد كهـن پرتغـالي   
اي متعلق به سنت بافندگي اروپا است و بنابراين بايـد در منـابع كهـن     است، زيرا تاپستري بافته

هاي شرقي داشته باشد. يكي از بارزترين تجليات تاپسريا در اسناد  ظهور بيشتري نسبت به بافته
پرتغالي مربوط به سفارش ملكة پرتغال براي بافت يازده تاپسرياي فلاندري با مضـمون افسـانة   

از جانب ديگر، معناي ثانوي تاپسريا بسيار قابـل توجـه بـوده و     37است. 36 رمولوس و رموس
بـه معنـاي    guarda da tapeçaria realيـا  Guarda da Tapeçariaهاي بسيار بيشتري نيـز دارد.   نمود

محافظ تاپسرياي سلطنتي است. گارد تاپستري كه يكـي از تقسـيمات اداري پاسـدارخانة كـاخ     
سـازي و پيـاده    هـا و اثاثيـة داخلـي و سـرهم     شاهي بود، مسئوليت حفاظت و نگهداري از بافته

ها را بر عهده داشت. اين مسئوليت بسيار حيـاتي و   بندي آن سازي، حشره زدايي، انتقال و بسته
شود، زيـرا افسـر گـارد     مهم بود و بنابراين در اسناد پرتغالي اين عنوان مكرر در مكرر ديده مي

ها و منازل شاهي بوده  دار نگهداري و خريداري همة اسباب و اثاثية كاخ تاپستري به نوعي عهده
شود و معنايي كلي و  ها خارج مي ريا از حدود بافتهواضح است كه در معناي اخير، تاپس38است.

هـا   شود. در كنار اين منصب گاه و بيگاه در نامه مي مساوي اسباب و اثاثية شاهي از آن برداشت 
  داري تاپسرياي شاهي بوده است. شود كه خزانه نيز برخورد مي tesoureiro da realtapeçariaبه 

افته بـوده، از آن در مراسـم مـذهبي و تـدفين بهـرة بسـيار       ب  با وجود آنكه آلكاتيفا قالي گره
، در كتابش كه دربارة تشريفات و )Fr. Manoel Da Graça( امانوئل دا گراساند. راهب پرتغالي  برده

 Da)كند كه ((در درگاه كلسيا يك آلكاتيفا گسترده شده است... .)) مراسم رهباني است، اشاره مي

Graça , 1/266) سـانتا ماريـا دا آرابيـدا   مربوط به بنـدر  1737نگاري سال  در يك وقايع )Forte de 

Santa Maria da Arrábida(       در توصيف يك مراسم آمده كه بـدن مـرده در يـك فـرش نزديـك
مورد جديدتر چنين كاربردي به سندي دربارة ضـروريات   (Piedade, 2/943 )محراب پيچيده بود.

گردد  برمي 1801در  )D. Fernando Joaquim Xavier Botelho( فرناندو يواخيم بوتلومراسم تدفين 
  39اقلام است.  كه چند آلكاتيفا نيز در بين آن
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  . دربارة رابطة آلكاتيفا با يك شهر بندري و يك مار5
ها در منابع مكتوب كهن اسپانيايي و  هاي مرتبط با دستبافت چنانچه مشخص است تقريباً همة واژه

عربي دارند، از خود آلكاتيفا گرفته تا الحومبرا، المدرك و داماسكو و از اين پرتغالي به نوعي ريشة 
هـا   هاي آغازين اسلامي و تجارت و توليد بافتـه  دست. حضور مورها در شبه جزيرة ايبري از سده

ها در  هاي عربي در اين منطقه داشته است. واضح است كه اين واژه تأثير مستقيم در رواج اين واژه
هايي مانند قالي رواج يافته است كه منشأ شرقي داشته و در نتيجـه در اروپـا نيـز بـه      ا بافتهارتباط ب

هـاي   شده شناخته شده است. چنين است كـه تاپسـريا و تاپتـه كـه سـنت      همان نامي كه وارد مي
 اند. ريشة عربـي آلكاتيفـا   هاي آغازين باقي مانده ها وجود داشته است به همان نام اروپايي براي آن

بـراي   40آن را بـه معنـاي پارچـة مخمـل انگاشـته بـود.       گوآديالقطيف است كه چنانكه گذشت 
 ـيمد( قطيفنويسندة مقاله بسيار جاي تعجب دارد كه چگونه آرتور پوپ متوجة شهر   ـالقط ةن  )في

در ساحل غربي خليج فارس نشده بود. قطيف كه از شهرهاي كهن عربستان اسـت تـاريخ آن بـه    
هـاي عربـي خلـيج     ترين بندر تجـاري ايالـت   ها مهم گردد. اين شهر براي سده پيش از اسلام برمي

هـاي   است كه محتملاً به سنت» دانه«يا » برداشت«فارس بوده است. واژة قطيف در اصل به معني 
كند. در آغاز سدة شانزدهم ميلادي قطيف جزو قلمرو  پررونق گذشته در آنجا اشاره مي كشاورزي

هرمز را گرفتند و در ادامه قطيف را نيز غارت كرده و حـاكم   1507هرمز بوده است. پرتغاليان در 
هايي در قطيف ساختند. بـه   ها كل منطقه را تصرف كرده و قلعه عثماني 1549آن را كشتند، اما در 

هاي تجاري براي آب و  ف موقعيتش بندر قطيف بر تجارت ميان هند و اروپا مسلط بود. كشتيلط
هـا و ديگـر    كردند. دور از ذهن نيست كه قـالي  غذا و نيز مذاكرات تجاري در اين بندر توقف مي

شده و در نهايت به اروپا رسيده باشـد و در   هاي ايراني و هندي در اين مكان خريد و فروش  بافته
ها به نام خود بندر قطيف در اروپا شناخته شده باشند. از جهت ديگـر، بعيـد اسـت كـه      دامه قاليا

اي در آن زمان داشته است، چه آنكه با توجه بـه آب و   بافي قابل ملاحظه خود قطيف سنت فرش
بافي در آنجا به حد كـافي موجـود    گيري و كشاورزي نه مواد اوليه فرش هواي خليج و غلبة ماهي

  اند.  بافي داشته اي در قالي ده و نه بافندگان عرب علاقه و سررشتهبو
آنچه در نهايت دربارة آلكاتيفا لازم به توضيح است، كاربرد عجيـب آن در مـوردي غيـر از    

، كبـراي هنـدي  يـا   Cobra Alcatifaها پيداست.  ها است كه البته در آن مورد نيز ردپاي قالي بافته
شود. خوش خط و خـالي ايـن    اه به اختصار آلكاتيفا نيز ناميده ميماري بسيار سمي است كه گ

هـاي متنـوع    هـا و رنـگ   كبرا و خوش ذوقي هندي و شايد اروپايي در نسبت دادن آن بـا گـل  
  هاي شرقي دليل چنين نامگذاري بايد باشد.  قالي
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  گيري . نتيجه6

هاي ميانه به بعـد   سپانيا از سدههاي شرقي در پرتغال و ا ترين واژة متداول دستبافت آلكاتيفا مهم
ها بسيار غالب بر ديگـر معـاني آن    ها كاربرد آن براي قالي بوده است. در ارتباط با اين دستبافت

دوزي نيز اطلاق شده  هاي بدون گره و سوزن است، هر چند در مواردي به ويژه در هند به بافته
وجو كرد اما ارتبـاط   ج فارس جستاست. ريشة اين واژه را بايد در بندر قطيف در ساحل خلي

هـا در قطيـف بـوده اسـت.      اين دو به احتمال قريب به يقين تنها به علت تجارت گستردة قالي
اي و  هاي پارچـه  ها به كار رفته، اغلب به روانداز واژگان ديگر عربي كه در پرتغال در معني بافته

ست و جـز الحـومبرا پيونـدي بـا     ها اكنون مهجور شده ا گردند كه بسياري از آن گلدوزي برمي
اسـت    بافته ندارند. از جانب ديگر دو واژة تاپته و تاپسريا، كه اولي در معناي گليم هاي گره قالي

گـردد، بـه احتمـال از دوران باسـتان متـداول، و پـيش از رواج        غربي برمي  و دومي به تاپستري
شناسي چه ارتباطي  ة اخير از نظر ريشهاند. اينكه دو واژ واژگان عربي، در شبه جزيرة ايبري بوده

با شرق ممكن است داشته باشند، كه هنوز نيز جواب دقيقي براي آن متصـور نيسـت، نيـاز بـه     
  تر دارد. پژوهشي گسترده

  
ها نوشت پي

 

  است.» هاي پرتغالي عصر صفوي راز و رمز قالي«اين مقاله مستخرج از رسالة دكتري با عنوان . 1
2. A survey of Persian art from prehistoric times to the present 

هـاي شـانزدهم و هفـدهم     هاي مربوط به سده هاي پرتغالي، گروهي نادر و جالب توجه از دستبافت . قالي3
گـردد   ها برمي ها به صحنة دريايي لچك ترين ويژگي اين قالي ترنج دارند. شاخص- هستند كه نقش لچك

اند، با يك  ي كه به شيوة پرتغاليان لباس پوشيدههاي هاي اروپايي با خدمه و كاپيتان  كه در اين صحنه كشتي
  است.  مانند و برخي موجودات دريايي ديگر به تصوير كشيده شده مرد مغروق در آب و هيولاي كوسه

4. Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

5. J.uan de Aviñón(1381?, 1418?) 

6. “Y en el tiempo frio escalentar la casa con mucha ropa, con mantas de pared, y alcatifas, y con 
romero, y cantueso, y tomillo, y con semejantes”. 

  همان آلكاتيفا است كه  الف و لام تعريف آن افتاده است. .7
8. Enrique IV de Castilla (5 January 1425 – 11 December 1474), 
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پس از آنكه اسـپانيا   16) مسلمانان پرتغال و اسپانيا بودند كه در سدة Moorish(به انگليسي  moriscaمورها .9
عمل آشكار به دين اسلام را غير قانوني اعلام كرد يا خود به مسيحيت گرويـده يـا بـه اجباربـه آن روي     

  آوردند.
10. Vasco da Gama (c. 1460s – 24 December 1524) 

11. Pedro de Alcalá (1455-?) 

12. Jerónimo (orden de San Jerónimo) 
كردند، اگر چـه الهامـات و    جماعتي از راهبان تارك دنيا بودند طبق قاعدة سنت آگوستين زندگي مي

  ها برگرفته از ژروم قديس، زاهد و متكلم سدة پنجم ميلادي است.  شيوة زندگي آن
13. Vocabulista arauigo en letra castellana 

14. Diccionario de los vocablos que tomó de los árabes de lengua española 

آشكارا همان الحونبرا است كه بنا به قاعدة زبان عربي نون ساكني كه پس از آن حـرف ب آمـده، مـيم     .15
  شود. خوانده مي

16 .Franciscans پيرو دستورات فرانسيس قديس هاي عالم مسيحيت، ترين فرقه يكي از مهم.  
17. Diego de Guadix(c. 1550 - 1615) 

هاي يوناني مربوط به سدة سوم ق.م و دوران هلنيستي از صـحراي حوضـة    هايي از تاپستري گويا نمونه .18
  تاريم در شمال غرب چين به دست آمده است.

19.“a carpet, a blanket for a bed, a bed in a garden”. 

20. Frei Joaquim de Santa Rosa de Viterbo (13 May 1744- 13February 1822) 

21.Hespanhoes   املاي منسوخ شدةEspanhóis.است  
22. Domingos Vieira (2 May 1775- 4 May 1857) 
23. Grande diccionario portuguez; ou, Thesouro da lingua portugueza 

اسـت و نـه    1506شود كه آن هم متعلق بـه سـال    . در يك مورد استثنائي المدرك در يك سند ظاهر مي24
  اخيرتر . ن.ك: 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo, A Nicolau Leitão, escudeiro, nomeado administrador 
do hospital e albergaria que está edificado na vila de Cernache da maneira que até aí foi o 
falecido Pêro Vasques, escudeiro real, Chancelaria de D. Manuel I, liv. 44, fl. 126.  

  . براي نمونه  ن.ك:25
Arquivo Nacional da Torre do Tombo,Inventário de bens de Diogo de Noronha, Feitos Findos, 

Inventários post mortem, Letra D, mç. 47 n.º 2, 1583-1667, and Inventário e partilha dos bens de 
Feliciano Garcia, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra F, mç. 103, n.º 4, 1715, and  
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Inventário de bens de Fernando da Cunha Leite, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra F, 
mç. 29, n.º 4, 1760-1762. 
26. Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Inventário de bens de Domingos Bernardes Vieir, Feitos 

Findos, Inventários post mortem, Letra D, mç. 44, n.º 3, 1775. 

27 .Goa  بـه دسـت پرتغاليـان اشـغال شـد و مركـز اصـلي         1510ايالتي با نوار ساحلي در هند غربي كه در
 ها در شرق تا اواسط سدة بيستم بود. فروانروايي پرتغاليان و تجارت آن

28. Historia do Descobrimento e Conquista da India pelos Portugueses 

29.“& na mezquita se assentarao todos quatro no chao sobre hua alcatifa”. 

30. Francisco da Gama (1565 – 1632) 
31. Karl, EmbroideredHistories,107. 

آزار و اذيت مورها تعداد اين  1551، حدود يكصد كارگاه فرش در ليسبون بود، اما حدود سال 1410تا  .32
هاي زنان تارك دنيا  (كارگاه Convent workshops صومعه-هاي  عدد كاهش داده بود. كارگاه 6ها را به  كارگاه
-folkهاي ايراني اوليه را با الگوهاي هنر قومي  هاي آرايولوش ادامه داد، اما طرح ها) به توليد فرش و راهبه

art هاي محدودتر جايگزين كرد. (همان) پرتغالي در رنگ  
  ن.ك. سند زير درآرشيو ملي پرتغال: .33

Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Inventário de bens de António da Silva,Feitos Findos, 
Inventários post mortem, Letra A, mç. 2, n.º 18, cx. 3 

  از جمله ن.ك: .34
Arquivo Nacional da Torre do Tombo,Inventário de bens de Bartolomeu de Azevedo Coutinho, 

Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra B, mç. 41, n. º 9.  

  اين سند را از اينجا ببينيد: .35
Arquivo Nacional da Torre do Tombo,Inventário de bens de André dos Santos e Luisa Pereira, 

Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, mç. 3, n.º 9, cx. 4.  

36. Romulus and Remus ها شرح رويدادهايي است كـه بـه   هاي رومي دو برادرند كه داستان آناسطوره رد
  انجامد. بنيان شهر رم و پادشاهي روم به دست رمولوس مي

37. Arquivo Nacional da Torre do Tombo,Mandado por que a rainha ordena a Diogo Salema que 
faça logo guarnecer e preparar 11 panos de tapeçaria de Flandres da história de Romulo e 
Rémulo, Corpo Cronológico, Parte I, mç. 50, n.º 20. 

  panoهاي سفارش ملكه به كار رفته است. پانو براي تاپستري panos de tapeçariaدر اين سند اصطلاح 
نجا بايد براي تأكيد بـر تاپسـتري   در پرتغال امروز نيز به معني پارچه است و آمدن آن همراه تاپسريا در اي

  ها باشد.بودن بافته
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استاديار دانشگاه  Isabel Adelaide Almeidaنويسنده آگاهي از وظايف گارد تاپستري را مديونايزابل آلميدا .38
  پژوهشگر پرتغالي است.Hugo Miguel Crespoليسبون و نيز هوگو ميگوئل كرسپو 

39. Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Conta da armação, tocheiras, alcatifas e outras alfaias 
usadas no funeral de D. Fernando Joaquim Xavier Botelho,Feitos Findos, Administração de 
Casas, mç. 167, n.º 50. 

از همين دست  هاي نواحي جنوب ايران بايد به معني جامة پرزدار و پارچةحمامي در فرهنگ قطيفهواژة . 40
  و هم خانوادة آلكاتيفا باشد.
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